
 های مابعدالطبیعی،علمی پژوهش دوفصلنامة

 1401، بهار و تابستان 5سال سوم، شماره  

 

 1مبانی مابعدالطبیعی هنر اسلامی
 ندا محجل2

 چكیده

هاي اصلي اسلامي را با تكيه بر جرياندر اين مقاله سعي داريم مباني فلسفي يا مابعدالطبيعي هنر 

ند مفهوم تمركز بر چ با ،هاي مشايي و اشراقي و حكمت متعاليهمثل فلسفه ،هاي اسلاميفلسفه

نماييم  ينتبي اصل قوه خيال و اصل تجلي،، و كثرت وحدتاصل ، اصل نورمثل مفاهيم  ،كليدي

هنر يا زيبايي شناسي به معناي عام كلمه در فرهنگ اسلامي بر خلاف  و نشان دهيم كه فهم فلسفة

ان  مصداقي از وعنمساجد به كند.فرهنگ غربي از مباني فلسفي و ديني و حتي عرفاني تغذيه مي

مثابه يك اثر هنر بزرگ اسلامي در طول تاريخ تمامي اين چهار اصل را با معماري اسلامي به

جمع كرده است. هنرمند اسلامي قبل از دست زدن به آفرينش اشكال مختلف خود در خود 

د. در اين نوشته با تكيه بر سازهاي ديني و عرفاني ملبس ميذهن و روان خود را به آموزههنري 

هتر ملاصدرا سعي داريم عناصر يا ب فيلسوفان و عرفايي مانند سهروردي، ابن عربي وهاي گفته

 مذكور را با استناد به آثار اين متفكران و مفسران اين انةعدالطبيعي چهارگبگوييم اصول ماب

وي است و جوشش اين امر معنوي نشان دهيم كه محتواي هنر اسلامي امري كاملاً معنانديشمندان 

 جوشش هنر اسلامي در طول تاريخ طولاني آن گشته است. ماية

                                                           

  .25/2/1401:تاييد ، تاريخ9/2/1401تاريخ دريافت:  مقاله پژوهشی،. 1 

 ).nmohajel@gmail.com(تبريز، تبريز، ايران  از دانشگاهدكتراي فلسفه معاصر . 2 
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  .مابعدالطبيعياصول هنر اسلامي، نور، تجلي، وحدت و كثرت،  :های كلیدیواژه

 مقدمه .1

لامي هاي ديني و فلسفي هنرمندان اسباورها و نگرش شناسانةهنر اسلامي تجلي زيباييبدون شك 

 لسفي وف ماهيت اومانيستي ندارد بلكه ماهيت ،است. بنابراين، هنر اسلامي بر خلاف هنر غربي

محتواي آثار هنري تجلي حقايق ديني و عرفاني است. در هنر اسلامي هر چه  ديني و الهي دارد.

 ،هرچه هست از خداست و خدا حقيقت تمامي اشياء است هست بازنماي حقيقت الهي است.

حضور اين اصل در هنر  .شودليكن حضور خدا در اشيا براساس وسع وجودي آنها پديدار مي

 شود. هنر اسلامي بر خلافت و وحدت در كثرت ميباعث پيدايش اصل كثرت در وحداسلامي 

انتزاعي  لذا هنر اسلامي فرماليستي و ، اي با تجسد امر الهي به شكل مسيحي نداردهنر مسيحي ميانه

ت به همين دليل هنر اسلامي فيگوراتيو نيس است.مي ماند و اين ناشي از مباني انتزاعي و عرفاني 

ا تجلي عربي هنر ررفان بزرگ اسلامي مثل صدرا و ابنعافيلسوفان و  دكوراتيو است. ،بلكه

د است حسين نصر معتق سيد يابد.خيال تحقق مي دانند كه از طريق قوةزيبايي ذات احديت مي

 كه در آن بر سرشت موقت و نديافريب ييآن بوده است تا فضا يهمواره در پ ينر اسلامكه ه

 اتي. پروردگار و تجلرديمورد توجه قرار گ ءايبودن اش يشود و ته ديتأك يماد ياياش يگذرا

است،  ريلذا حضور او فراگ شود،يپنداشته نم كساني يخاص ءيش ايمكان و زمان  چياو با ه

 /ره)بق دياآورده يخدا رو يبه سو د،ي: پس به هر طرف رو كنديفرما يم رآنطور كه در قهمان

 .(180-181 ، ص1375)نصر،  شوديامر مقدس م يبودن در هنر، مترادف تجل يته ن،يبنابرا .(15

به نظر  است. يو اسلام ياله نيدهنده مضام انتقال است كه يهنر يهنر اسلام دگاهيد طبق اين

ي ع الهصن ييو كنا يو بازتاب رمز يرموز اله ةكنند تيمقدس است كه حكا يبوركهارت هنر

 توانديماست، مثل هنر رنسانس، ن يستيرئال يكه واجد پرداخت ينيمضمون د كي ني. بنابراباشد
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 ،است يشناختخاص سبك اتيو كنا ييفاقد آن رمزگرا رايشود. ز دهينام ينيو د مقدسي هنر

 ،است يساز امر متعال و قد يباشناختيز ياتجربه ينيهنر د قتيبخشد. در حق معنا را ينيكه هنر د

(. 9 ، ص1384رهنورد، )شوديصادر م ياز ماده و آسمان فراتري از ساحت يامر قدس كهدر حالي

 يو كتاب مقدس قرآن بدست آمده است. مبنا ينياز دستورات د ،اسلاميهنر بر اين اساس 

-و آموزه ميلدر خدمت تعا ديهنر با نيا بنابراين .اعتقاد به كامل بودن قرآن است تفكر نيا ياصل

 نسخبه  د؛ينام يتا بتوان آن را اسلام رد،يارشاد مردم قرار گنحوي در جهت بهو  ياسلام هاي

 ليو تمث مادمند باشد و چه رمز و نبهره ليرمز و تمث انيو ب ديچه از سبك تجر ينيهنر د گر،يد

زنمود با قيگذارد و چه از طر شيوار( به نما)ساخت ويگوراتيف رياشَكال و تصاو قيرا از طر

ست و ا ياز امر قدس يباشناختيكند، در هرحال، تجربه ز انيمحض، آن را ب تيو واقع عتيطب

است  ينره يهنر اسلام ،يفيتعر نيا چن. باست ينيهنر د فيهرگونه تعر يامر آن جوهر اصل نيا

 .(38 ، ص1375)نصر،  ينيو د ينفسان يهاعوالم برتر در ساخت ياز تجل يحاك

توان گفت كه چهار حكمت نظري در جهان اسلام مثل كلام، تصوف، اشراق و بطور كلي مي

دو رويكرد به هنر اسلامي قابل بيان است. با اين حال . در حكمت هنر اسلامي مندرج هستندمشاء 

رويكرد  البته هر يك از اين دو يكي رويكرد فلسفي و عرفاني است و ديگري رويكرد تاريخي.

را دارد كه در اينجا فرصت پرداختن به آنها نيست. آنچه كه در اين  هاي خاص خودنديبتقسيم

ل مهم در اين رويكرد روي چند اص .تكنيم رويكرد عرفاني و فلسفي اسنوشته بر آن تكيه مي

ممكن است خواننده محترم به اين نتيجه برسد كه مطالب اين مقاله به نحوي  متمركز خواهيم شد.

ليكن تازگي اين مقاله در اين است  ،مقاله و كتاب ذكر شده است هاي مختلف اعم ازدر نوشته

كه اولاً كمتر پژوهشي به بررسي و تحليل اين چهار اصل مابعدالطبيعي در هنر اسلامي به ترتيبي 

ترين اصل ترين تا انتزاعياست كه از حسي كه در اين مقاله آمده پرداخته شده است و اين ترتيبي
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ه ست كيعني نور در وجه مادي آن ا ،ترين اصلاست. البته مراد از حسي همورد مطالعه قرار داد

ترين نياديبراصل . ثانياً اين چهاكننده استمعماري بسيار تعيين هنر اسلامي مخصوصاً در حيطة

  اند كه ساير اصول ريشه در اين چهار اصل دارند.اصول مابعدالطبيعي هنر اسلامي

 اصل نور  .2

ور در لغت مترادف ضياء، ضوء و روشنايي است و شامل نورهاي محسوس، ندانيم كه همه مي

ري مهم عنوان عنصف زرتشتي، يهود و مسيحيت، نور بهشود. در اديان مختلمعنوي يا روحاني مي

است  يجلوه و مشكات انوار اله يجهان در تفكر اسلام  است. ليكن و مابعدالطبيعي مطرح بوده

از موجودات جهان و هر نقش و  يو هر موجود ياو هر ذره ،يمقدس نقاش ازل ضيو حاصل ف

اسماء و صفات  عيموجودات، انسان مظهر جم انياست و در م هياز اسماء اله يمظهر اسم ينگار

ه ب اين امر است.از مصداقي روشن  الله نور السماوات و الارضآيه قرآني   عالم است. دهيو گز

-يم يداشته است، به عبارت «نور»با  يناگسستن يونديپ هنر در جهان اسلام همواره سخن ديگر،

در  يليو تمث يزرم يمعان نيترزيانگو شگفت نيترفيلط ن،يترفياز ظر يكي «نور»توان گفت 

 عيناو ص ينگارگر ،يمعمار لي، از قبآن را در انواع هنر ياست كه بازتاب تفكر يهنر اسلام

، نور همواره نشان از حضور و جلوه ينآمتعدد قر اتيبا توجه به آ جست. ازتوان بيم يدست

كتب م افتهيو پرورش  ي،كه كاملا وامدار تفكرات مذهبيآن در عرصه هنر كتاست،يخداوند 

ر اشراقي نور در تفك ،اما در فلسفهشود. كار گرفته ميطور وسيعي به، بهاست ياسلام يعرفان

ساً انور را در مفهوم حسي آن خلاصه كرد. اسمعادل هستي و وجود و علم است و لذا نبايد معناي 

اسلامي گاهي در سنت اشراقي با مفهوم نور  عالم معقول و عالم محسوس در فلسفةبندي تقسيم

الم است: ع يبر دو قسم اصل يالم در تفكر اسلامطور كلي عهدانيم كه بهمراه شده است. مي

اطراف ماست. اما عالم معقول  طيو مح ايدن نيمعقولات و عالم محسوسات. عالم محسوس هم
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 در آن قرار دارد. بر زيهر چ يگشته و اصل وجود دايهو اياست كه تنها بر خداوند و انب يعالم

. جنس عالم معقول تماما از نور است ،يممحور اسلا قتيحق يو جهان شناس يتفكرات عرفان ةيپا

 ابدييم تيآرام آرام جسم ،شوديكه نور فشرده م يزمان ،يچون ابن عرب يبزرگان يبر طبق آرا

از ذات  ياتمام مخلوقات پروردگار از جنس نور هستند و بارقه نيشود. بنابرايم ليو به ماده تبد

به  يبه عالم محسوس و آلودگ يبندياز عالم معقول و پا اما بر اثر فرود ،قرار دارد شانيحق در ا

 يشبستر ريتعب به .(35 ، ص1385، )مددپور كم رنگ گشته است شانينور حق در ا ةگناه جلو

 (:86 ، ص1391، )شبستريدر گلشن راز

 است پنهان ييدايز پ يجمله فروغ نور حق دان       حق اندر و جهان

اشراق،  خيچون ش مسلمانمتفكران  يدر آرا «نور» يقدس گاهيدر باب جافلسفي و عرفاني  تفكر

چون  ياختهيهشرق شناسان فر گريد يي، از سوستين دهيپوش يو ملاصدرا بر كس يفاراب نا،يسابن

اخت را در شن يكه عمر زينصر ن حسين ديبوركهارت و س توسيكربن، رنه گنون ، ت يهانر

 اند ، بارها در مقالات و مطالعاتصرف كرده ياسلام يرانيپنهان در بطن فرهنگ ا فهيلط قيحقا

مفهوم  سهروردي .اندپرداخته يبلند اسلام يهاشهيدر اند« يانسان نوران»و  «نور» گاهيخود به جا

 عنوان مفهوميرساند و بهبخشد، آن را به اوج و تعالي مينور را در طرح فلسفي خود غنا مي

اي است از نوري كه او در فلسفه خود كند، براين پايه، نور مجازي سايهاصيل و مادر مطرح مي

نياز از او با بديهي و بي(. 107، ص2ج ،1375 سهروردي، )است  با نماد نور طبيعي طرح كرده

اگر در جهان هستي چيزي باشد كه نياز به تعريف و » :دگوي، مي«نور»تعريف دانستن مفهوم 

ر از تشرح آن نباشد، به ناچار بايد خود ظاهر بالذات باشد و در عالم وجود، چيزي اظهر و روشن

-106 ، ص2ج ،1375 ،يسهرورد) تعريف نيستنيازتر از نور نيست. بنابراين چيزي از نور بي

107.) 
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ه تفاوت ب گذارد؛ همانگونه كه بينِ دو نوع وجود قايللاصدرا بين دو تعبير از نور تفاوت ميم

 گويد: از نور گاه معنايميوجود همانند نور است،  است. او ضمن تأكيد چندباره بر اين امر كه

شود و در خارج، وجودي بر اين مفهوم نيست و تنها مصدري؛ يعني نوراني بودنِ چيزي اراده مي

ود و مظهرِ ديگر امور است ... گاه معناي خارجي، وج باشد و مراد از آن، ظاهرِ به ذاتدر ذهن مي

كه همان امر نوراني در خارج نظير واجب تعالي و عقول و نفوس و انوار عرضي معقول يا 

 .(46 ، ص1368، صدراملا)» تنورِ ستارگان و چراغ و ... اس محسوس مانند

بر اساس باور اسلامي در اثر تابيده شدن نور الهي به درون كالبد مادي، يعني جايگاه نفس آدمي 

. براي (265 ، ص1398، )شكارچي و ديگران رسداست كه انسان به رشد و تكامل معنوي مي

اير مستقل از سعنوان عنصري بارز و عماري اغلب بناهاي مذهبي، نور بهنمايش اين تمثيل در م

طور اي آن بههاي كه شعاعشود به گونهكار گرفته ميان بهكار رفته در ساختمعناصر و مفاهيم به

 اجدمس كيو تار قيعم يفضاها واضح در داخل كالبد مادي و تاريك حجم قابل مشاهده است.

-يم يو معنو يحس روحان كيقادر به انتقال  يبه خوب ،اندشده نيكه با عنصر نور مز ياسلام

مبهم از  يهاهيسا ةشوند با مشاهديروشن م فيضع يكه با نور ييفضاها نيباشند. انسان در چن

رو خلسه ف يبه نوع لعم نيپرداخته و با ا ريو احجام در ذهن خود به كامل كردن تصاو اءياش

 شود.يم داريدر درونش ب يبه منبع وجود و هست يكيحس نزد كيآن  ةجيرود كه نتيم

 خیال قوةاصل  .3

مقوّم اثر هنري اعمّ از شعر و غيره، اصلي  وامليكي از ع، مسمانحكيمان  نظر فيلسوفان واز 

اند ف كردهانگيز تعريعنصر خيال است؛ چنانچه شعر را به كلام مخيّل يعني سخن تخيّلي و خيال

 فرمايد: و خيال به حقيقتاند. محقق طوسي ميطبيعي دانستهو حتّي خيال را نوعي محاكات 

ر ليكن محاكاتي طبيعي. در توضيح خيال بايستي خاط اعيان محسوسات را و ،محاكات نفس است
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. قوّه 2 . قوّه حسّي؛1 براي انسان چهار قوهّ ادراكي قائل هستند: مسلمان ةد كه فلاسفونشان ش

مخلوق و  ،هاي خياليشيخ اشراق معتقد است كه صورت ي.قل. قوهّ ع4و  . قوّه وهمي؛3 خيالي؛

هاي خيالي شبيه محسوسات، وجود مُنحاز دارند؛ ساخته و پرداخته ذهن نيستند؛ بلكه صورت

ها در جهان خاصّ خودشان. جهاني كه اين صورت ةنابراين، ادراک خيالي يعني مشاهدب

ي نيست؛ بلكه جهاني است كه عالمَ خيال هاي خيالي در آن تحقّق دارند. اين جهان مادّصورت

هاي حسيّ و هم سرانجام از نظر صدرالمتالّهين، هم صورت .شودمُنفصل يا عالَم مثُُل ناميده مي

هنر  نظري مباني كتر بلخاري معتقد است كه استخراجد. هاي خيالي، مجرّد هستندصورت

قوة  آن در كه نفس اول. گرفت پي اسلامي حكمت مباحث از مبحث دو در بايد  را اسلامي

 جز چيزي هنر و گيردمي قرار توجه مورد مثال عالم صور ةدريافت كنند عامل عنوان ب خيال

 است آن هاي مرتب از مثال يكي عالم كه عالم، مراتب دوم و نيست صور اين آفريني باز

  . (11، ص1385 ،)بلخاري

عارفان سلسله مراتب وجود را پنج شود. رفان اسلامي عنصري اساسي تلقي ميخيال نيز در ع

عربي وضع كرده است، هر مرتبه را حضرت دانند كه طبق اصطلاح خاصّي كه ابنمرتبه مي

عالي ت دانند. هر مرتبه جز ظهور و تجليّ حقمي« حضرات خمسه الهيه»نامند و پنج مرتبه را مي

همين  باري تعالي قائل نيستند و بهنهايت چيزي نيست و عارفان در واقع مصداقي براي وجود بي

د. برنكار ميهآورند و همان حضرات را بجهت برخي اصلاً از مراتب وجود سخني به ميان نمي

 :اين مراتب يا حضرات عبارتند از

 عالم فلك يا جهان مادّي و جسماني؛. 1

 ؛(عالم خيال)مثال عالم ملكوت يا جهان برزخ يا  . 2

 گان مقرّب؛عالم جبروت يا فرشت . 3
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 عالم لاهوت يا عالم اسما و صفات الاهي؛ . 4

 .وت يا غيب الغيوب ذات باري تعاليعالم هاه. 5

ميان اين مراتب و عوالم، مرتبه جبروت و آنچه مافوق آن قرار دارد، خالي و عاري از هرگونه 

راي كه ملكوت يا همان عالم خيال و مثال داصورت و مظاهر صوري است؛ در حالي شكل و

صورت است؛ امّا مادّه ندارد و حكيمان بعدي براي آن مادهّ و جسمي لطيف غير از مادهّ عالم 

 نامند؛ يعني جهاني كههمين جهت نيز اين عالم را عالم صور معلّقه ميبه .اندهمحسوس قائل شد

معناي  اظصورت با مادّه المواد )هيولا به معناي مشّايي( تركيب نشده است، پس عالم مثال از لح

مشّايي فاقد مادّه يا هيولا است؛ امّا به معناي اشراقي و عرفاني، مادّه خود مادّه و جسم لطيف دارد 

كه همان جسم رستاخيز است و تمام اشكال و صور برزخي اعم از صور بهشتي و دوزخي متعلق 

حركت، مكان اين عالم داراي . (11، ص1385، )بلخاريبه همين عالم و داراي جسم لطيف است

ها و اشكالي واقعي غير از اجسام اين خاكي دارد. اين و زمان خاصّ خود است و اجسام و رنگ

ها و صوري بهشت است و مأواي اصل صور، اشكال و رنگ ةثال يا خيال( مرتبعالم )عالم م

 هبخشد؛ چون آنچبوهاي مطبوع اين عالم ماديّ است كه به حيات انساني در اين جهان لذّت مي

يذ و لذا ةدر عالم محسوسات تذكاري از تجرب شود، حتّيباعث لذتّ و شادي و سرور مي

اه گهيچ آن در اعماق روح انسان هميشه باقي است و مهر آن ةهاي بهشتي است كه خاطرشادي

 .(66، ص1385،  )هاشم نژاد دشواز لوح آدمي پاک نمي

اي از اشكال همين عالم و الوان آن جلوه هنر قدسي در واقع نمودار اين فضاي ملكوت و اشكال

مثالي و خيالي است. آثار هنر قدسي صرفاً از وهم هنرمند ناشي نشده؛ بلكه نتيجه رؤيت و شهود 

ه عقيده پذير است. بواقعيتي عيني است كه فقط با شعور و آگاهي خاصّي در وجود هنرمند امكان

داوند الخالقيّت خاسم و صفت خالقيّت و اَحسن هم مَظهر ،صدرالمتالّهين، هنرمندان و صنعتگران
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هاي خداوند هستند. طبق اين ديدگاه، زيباآفريني هنرمند ها هم جانشينهستند و از اين حيث آن

د گيرتعالي است، سرچشمه مي فات حقطور جبلّي وارث برخي صاز روحي خدايي كه به

هر كدام از آحاد بشر، ناقص يا كامل، » گويد:مي سرارآلاياتصدرالمتالّهين در كتاب ا. )همان(

تعالي: اي كه از انسانيّت دارند؛ به خاطر فرمايش حقبهره ةاندازاي دارند، بهت الاهي بهرهاز خلاف

اين آيه به اين اشاره دارد كه هر يك « او خدايي است كه شما را بر روي زمين جانشين قرار داد.»

 ،نيدرالمتالّهص)«ها، خليفه خداوند بر روي زمين هستندبرترينها و چه غير از افراد بشر چه برترين

 .(238 ، ص1389

 تعالي با ذاتدند. حقاخلاق ربّاني خود، مظاهر صفات جمال خداون ةصاحبان فضيلت در آين

كند؛ كساني كه متخلّق به اخلاق الاهي هستند. هاي كامل تجلّي ميهاي انساندل ةخود در آين

ل هم جماهاي ديگر ها، مظهر جلال ذات و جمال صفات الاهي باشد. انسانتا اين كه آيينه دل آن

محاكات در انديشه حكيمان بنابراين  .سازندينه هنرهاي خود متجليّ ميو زيبايي خداوند را در آ

گري از عالم ملكوت است و گاهي يابد كه گاهي حكايت، معنايي بس متعالي مياسلامي

نه اي نموطور برگري از بهشت عدن و طبق تذكار معرفت شهودي در عالم ذرَ و همينحكايت

 هاي افلاطون و ارسطو مقايسه كرد. صدرالمتالّهين را با ديدگاه ةگفتتوان ديدگاه پيشمي

 اصل وحدت و كثرت  .4

وجودي زيبايي و هنر  وحدت از الزاماتدر كنار اصول مابعدالطبيعي مثل نور يا خيال مقوله 

 رخوردار است. در هنر اسلاميچه هنري نتواند بيانگر وحدت شود از نقصان هستي بچنان است.

 اسلام ياصل مضمون. نيست دهندهتشكيل عوامل پيوستگي پيامد هرگز و است ذاتي  ،وحدت

را بازشناخت. در  يد آنبا تنها و است موجود وقت همه و جا همه در همواره كه است وحدتي
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اي كه روحاني ببخشد و زيبايي بالقوه بينش اسلامي هنر فقط براي اين است كه به ماده شرافتي

 .از احديت قرض گرفته را آشكار سازد

 ديگري تباين بالذات دارند. تنها وجه باشود كه هر كدام عالم حقايق از موجوداتي تشكيل مي

راهيمي ) اب كنداحدي را از امور متكثر انتزاع مياشتراک آنها، اين است كه ذهن انساني، مفهوم و

بايد  ،كثرترا دانست و براي درک مفهوم كثرت بايد مفهوم  ،وحدتبراي فهم (. 1389ديناني، 

 ، قابل تقسيماست.كثرتكثرت ساوي مفهوم متقسيم، را بدانيم و به روشني مفهوم تقسيم مفهوم 

اختلاف، يك وحدت  (. در عالم كثرت و1385بل تقسيم است ) امامي جمعه، قاوحدت، غيرو 

نيز  آلينحو قابل فهم و ايدهنيز در عالم وحدت مطلق، كثرت به حقيقي وجود دارد. در مقابل

شود و ماهيت اوت اشيا ميي كه سبب انفكاک و تف(. ماهيت، چيز1382دارد ) نمازي، وجود 

 (.1382باشد ) نمازي، همان كثرت است، و وجود همان وحدت مي

كوشد اين حقيقت بزرگ را در آثار هنرمند مسلمان با مبنا قرار دادن اصل توحيد در هنر خود مي

مسلمانان را به امري مكلف  معماري مساجد همةخود متجلي سازد. اصل وحدت و كثرت در 

صورت جمعي است. ي دارد و آن تكليف، اداي نماز بهساخته كه در احداث مساجد اهميت اساس

ها از اصول واحدي . بنابراين در احداث آنانداساس تفكر توحيدي اسلام بنا شده مساجد بر

و كثرت  وحدت در كثرت پيروي شده است. در معماري، به خصوص معماري مساجد، اجراي

مي، كري شود )خرمي؛ترين عامل در اصول هنر اسلامي در نظر گرفته ميمثابه مهمدر وحدت به

 بلكه. نيست يكپارچگي و هم شكلي تكرار، رو، هيچ به كثرت، در وحدت (. معناي3، ص1394

 اصول همة زيربناي اصل اين .است واحد هدف يك به رسيدن در  اجزا هماهنگي و همكاري

 «وحدت» كه است اين داشت توجه بدان بايد اصل اين بيان در كه مهمي نكته. باشدمي ديگر

 چند يانم بتوانند بايد اصول. شود برده نام اصل يك عنوانبه تواندنمي و است مفهوم يك تنها
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 هنرهاي و معماري در اصل اين. كنند تبيين را مفهوم چند رابطه يا و كنند برقرار رابطه مفهوم

 .(4، ص1393فريدوني،  است )سوزنگر؛ شده متجلي گوناگوني هايشيوه به آن به وابسته

داوند است. خ تيوحدان يو اساس تفكر در هنر اسلام رديگيشكل م شهيهنر بر اساس تفكر و اند

 ياز فضا و پ يوحدت است. در هنر اسلام زيآن ن ياست كه مبنا ييبايهم ز ياصل هنر اسلام

كرده و در  رتكيواحد نزد يهستند تا انسان را به خدا ياواسطه آن، ناتيساختمان گرفته تا تزئ

ها و از هندسه، خط، طرح يامر هنرمندان و معماران اسلام نيا يفرو بردند. در راستا شهياند

وحدت در  جاديمكان و زمان رها سازند و با ا دياز قاند تا فضا را مدد گرفته ياسلام ينمادها

 ةاست در هم ينظرگاه اسلام ةيكه پا ديصل توحا .ندينما يمتكثرات، وحدت را در كثرت متجل

 ديحبر اصل تو هيكه با تك ياسلام يمساجد مشهود است. هنر معنو يو ازجمله معمار يوجوه هنر

 دايپ يجلت زيمساجد ن ياست، در معمار يعناصر گوناگون هنر كريبر پ دنيبخش وحدت يدر پ

است. شده  دهيمساجد مختلف جهان پهناور اسلام دم يكرده است و روح وحدت در معمار

 .رنديواحدند و اگرچه واحدند، كث رند،يمساجد اگرچه كث ن،يبنابرا

 اصل تجلی حق .5

در عرفان، از آن،  ياست، ول دنيگرد دايآمدن و هو دينمودار شدن، پد يدر لغت به معنا يتجل

كه ييتا جا كند،يم دايبس گسترده پ يره شد مفهومشااو چنانكه  شود،يم ريحق تعب يبه تجل

و  ،مينهيم نام«يخلق يتجل»كه آن را  شوديمحسوب م ناتيكا شيداياز آن موجب پ يقسم

 بيذته ةيبر دل سالك و ما ياز اسماء و صفات اله ياچهيگشوده شدن در سبب گريد يقسم

 .ميخوانيم«يبيتهذ يتجل»كه آن را  ديآيشمار مهنفس او ب

معتقد به خلق جهان از عدم  ،آسماني انياد معتقدان بهمتكلمان و  همچون بسياري ازعارفان 

 ييداج هادهيو آفر دگاريآفر انيواحد است و م يااز نظر آنان مجموعه يهست ةهم رايز ستند،ين
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 يت و تجلحق اس يتجل ،گردديم يهست شيدايبه اعتقاد آنان آنچه موجب پ ست،ين يو دوگانگ

)پنهان « فاعر يفاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لك ايمخفكنزا  نتك» ثيحق به استناد حد

دالرزاق )عبتا شناخته شوم(  دميبودم كه دوست داشتم شناخته شوم، پس خلق را آفر يگنج

و دوستدار جمال  لياز آنجا كه خدا جم يعني؛ است يحب ذات هيبر پا ،(371 ، ص1379، كاشي

 جهانگر شدن، جلوه ياست، خدا برا يطلبو عاشق يگرحسن و جمال، جلوه يو اقتضا است

 فاتش.از ص يصفت اياز اسماء  يظاهر شدن اسم ياست برا يانهيدر آن آ يادهيكه هر پد ديرا آفر

 :هست يدو تجل هايهست جاديرا در ا خداوند متعال، عرفاي اسلامي ةديعق به

نه -يباز لحاظ رت يتجل نيا .كننديم ريتعب زين «اقدس ضيف» كه از آن به يعلم يتجل-الف

به  ش،يخو يدر علم ذات يتعال يخدا ياست و عبارت است از تجل يبعد يسابق بر تجل -يزمان

 .گردديل مبالفع يبعد يثابته، كه وجودشان بالقوه است و با تجل انيعا ايصورت همه ممكنات، 

حق است در ذات خود، به صورت اسماء  يمقدس، كه تجل ضيف اي يوجود يشهود يتجل-ب

 .گردديجهان ظاهر م يهادهيكه با آن پد يو صفات اله

دو  نيرح اسودمند در ش يمطالب ،يعربخود بر فصوص الحكم ابن قاتيدر تعل يفيالعلاء عف ابو

 ضيسابق بر ف ،نه در واقع ،ينظام وجود رد-اقدس ضيف» :است نيآورده كه ترجمه آن چن يتجل

دشان كه وجو ياست بر خود، به صورت همه ممكنات تياحد ياقدس تجل ضيمقدس است، چه ف

مطلق،  ياست در هست ناتيدرجه از درجات تع نيو آن نخست باشد،يبالقوه در آن قابل تصور م

رفا ندارند، بلكه ص يحس انياع لمدر عا يوجود چگونهيمعقول هستند كه ه يناتيتع كنيول

 ها راآن يعربصور معقول ممكنات است كه ابن اي قيهمان حقا نيو ا باشند،يوجود م يرايپذ

جهات  يهر چند از بعض ،يبه صور افلاطون هياست شب يزيو آن چ نامديم «ثابته موجودات انياع»

 ياهواحد به صورت يتجل» اي «يوجود يتجل»مقدس كه معمولا ضيبا آن اختلاف دارد...اما ف
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ثابته عالم معقول در عالم  انيعبارت است از ظاهر شدن اع شود،يخوانده م زين «يكثرت وجود

 بر اساس ثبوت ،يظاهر شدن موجودات بالقوه به صورت موجودات بالفعل خارج ايمحسوس، 

  آنها. يازل

 يكثرت از وحدت، معتقد به تجل و ايجاد شيدايپ ةنحو نيا يدر واقع برا در جهان اسلام عارفان

نه ع صدريالواحد لا»به مصداق  ت،يوجود احد راياند، زو مراتب تنزلات وجود شده يحق تعال

جز  يزيچ ،(21 ، ص1399، )آزادگان و عظيمي( شودياز واحد جز واحد صادر نم) «حدالا الوا

كه از ،ستخن يكه وجود مطلق با تجل رنداعتقاد دا رونياز ا تابد،يبر نم نشيوحدت را در آفر

ر و د رسد،يم تيبه مقام واحد تياز رتبه احد، و تقدس ياسماء و صفات اوست تعال هيناح

پنجگانه  عوالم ايو حضرت خمس  ابد،ييبه كثرت تنزل م تياز واحد ج،يبه تدر ،يتنزلات بعد

 :كه عبارتند از شودياز آن حاصل م

 .كننديم ريتعب زيممكنه ن اتيمطلق است و از آن به عالم ماه بيثابته، كه عالم غ انيعالم اع :الف

 ت.ت، كه عالم عقول و نفوس مجرده اسعالم جبرو :ب

 كيرا، در آن عالم  يمجرد و يماد يالم مثال مطلق است و هر موجودععالم ملكوت، كه  :ج

 ت.افيها درآن صورت توانيم يهست كه تنها با حواس باطن يصورت مثال

 ت.و عناصر و مركبات اس يو آسمان ينيعالم اجسام زم الم ملك، كهع :د

كه از  است سريانسان م يخد فقط برا يسوهب يصعود ريبود مراتب تنزلات وجود، و اما س نيا

 ريس حس و شهادت. ايدر عالم ملك  يرو يسو گريدارد و از د بيدر عالم غ يرو يسو كي

 يهايل وادمناز يكه در اصطلاح عرفان گذرديم ياز مراحل كمال معنو يو سلوک آدم

 .شوديخوانده م قتيطر
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ايد الله و از وجه توحيدي ب تمعرف عرفان معرفت الله معرفت همه چيز است، همه چيز در پرتو در

شناخته شود. معرفت مطلوب عارف، معرفت حضوري و شهودي است، نظير معرفتي است كه 

صفيه برد قلب و تمي كارهاي كه عارف ببراي يك آزمايشگر در آزمايشگاه حاصل شود. وسيله

خواهد با تمام وجودش حركت كند و به كنه حقيقت و تهذيب و تكميل نفس است. عارف مي

پيوندد به حقيقت بپيوندد. عارف كه كمال را در اي كه به دريا ميهستي برسد و مانند قطره

سلسله  كداند نه در فهميدن، براي وصول به مقصد اصلي و عرفان حقيقي، عبور از يرسيدن مي

اما معمار . گذاردمي داند و نام آن را سير و سلوک منازل و مراحل مقامات را لازم و ضروري مي

يا سازنده اثر با انسان سنتي عامي جامعه سنتي اسلامي يك تفاوت اصلي دارد. معمار سنتي از 

از  ديدگاه اردلان متخصصي است كه بر رمز و رموز صنعت و هنر خود اشراف كامل دارد و

رسيدن به حقيقت براي يك معمار (. 5 ، ص3801 ،)اردلان طرف ديگر او يك صوفي است

صوفي به معناي با جان و دل به خدا رسيدن است. معمار عارف مانند ديگر عارفان به توحيدي 

وضيحات با توجه به ت .اي كه جز خدا هيچ نبيند برسدارد كه بايد با طي طريق به مرحلهاعتقاد د

ه وجود آورد ككوشد تا محيطي بهطور كلي ميهتوان گفت، هنر اسلامي بهاي بالا ميو نوشته

در آن انسان بتواند وزن و وقار فطري و اوليه خود را بازيابد و بنابراين از هرگونه بت دوري 

ورزد حتي به معناي نسبي و موقت آن هيچ چيز نبايد حجاب بين انسان و حضور نامرئي مي

 .(69 ، ص1376، )بوركهارت گيردخداوند قرار 

 نتیجه .6

ر اسلامي توان گفت كه در كنه هنا توجه به چهار اصل متافيزيكي و عرفاني كه تحليل شد، ميب

نيست،  كه در اينجا فرصت پرداختن به آن ،اين عوامل در كنار ساير مباني عرفاني و فلسفي ديگر

البته راقم سطور بر اين باور است كه در اين مقاله تنها بر  شود.عناصر جهت دهنده محسوب مي
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ولي  ،عنوان مباني و اصول عقلي و عرفاني هنر اسلامي پرداخته استعامل اصلي به چند عنصر و

صورت درهم تنيده و گاهي غيرقابل تفكيك از هم نيز در هنر توان تمامي اين اصول را بهمي

اصل وحدت و اصل تجلي يا اصل نور را كاملاً از هم  يمانتونمي اسلامي يافت. براي مثال ما

متمايز سازيم چرا كه در كنه هر اثر هنري در هنر اسلامي اين مباني وجود دارند و تنها به نحو 

جهان اسلام مثل معماري مساجد، هنر آثار هنري در مقدور است. آنها نظري امكان تفكيك 

هاي دين اسلام و تصوف و محور با الهام از آموزه هاي مساجد، و غيرهكاريكاشيخوشنويسي، 

وييم كه هنر توانيم بگمي اند.مثابه اصل توحيد و وحدت شكل گرفتهبه هلا اله الا اللّقراردادن آيه 

واند ت، ولي تحليل مفهومي اين آيه ميه استوار استلا اله الا اللّاسلامي روي يك آيه قرآني به نام 

-به يسلاما ناتيتزئ اصول ديگر در كنارهم از اين آيه قابل استنباط هستند.به ما نشان دهد كه 

 را هاآن و اندرون عتيطب يهاهستند كه راز يكيزيوالا و متاف ينشان دادن معان يبرا يعنوان نماد

الم است كه از ع ينقش يعنينقش مجرد است.  كي «يمياسل»عنوان مثال؛ به سازند.مي آشكار

توجه  نكهيا ياست برا يابلكه نشانه ست،ين يماد زيچ كي ريكرده است. ظاهر و تصو دايانتزاع پ

 ناتينقوش و عناصر موجود در تزئ يتمام نشانه است جلب كند. نيكه ماوراء ا يمطلب كيرا به 

 دنيرس يخاص، برا يدر نظم گريكديكه با  باشنديم ياز موجودات هست ينشان و نمود ،ياسلام

ر خداوند ب ةندنماي و مخلوقات اشرف عنوانبه انسان كه آنجا از. انددر آمده شيمابه مبدأ به ن

 ياجان، آنها را چون موجودات زندهيب اءيكرده با روح دادن به اش يسع ،باشديم نيزم يرو

ند برهاند كيجهان احساس م نيكه در ا يو غربت يآنها خود را از سردرگم لهيوسقلمداد كند تا به

تا هميب ليپاک در محظر آن جل يريتا با ضم ابد،يخود را ب يگمشده و گوهر وجودو اصل 

 ضيل فاست و حاص يجلوه و مشكات انوار اله يجهان در تفكر اسلامبه بيان ديگر،  .ابديحضور 

مظهر  ياز موجودات جهان و هر نقش و نگار يو هر موجود ياو هر ذره ،يمقدس نقاش ازل
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م عال دهياسماء و صفات و گز عيموجودات، انسان مظهر جم انياست و در م هياز اسماء اله ياسم

 .است

 منابع

 ،هيحكمت متعال دگاهيوحدت و كثرت وجود از د (،1389) نيغلامحس ،ينانيد يميابراه -

 .9و  8شماره  ،صادق شهيمجله اند

  .روتيب ،يدار الكتاب العرب ،يفيبو العلاء عف قاتيفصول الحكم، تعل(،  1966ي )ربعابن  -

ترجمه  ،يرانيا يدر معمار ي(، حس وحدت، سنت عرفان1380)لاله  ار،ياردلان، نادر و بخت -

 .شاهرخ، نشر خاک، اصفهان ديحم

انتشارات  ،تهران  ،ملاصدرا يشناسهنر در عشق ةفلسف (،1385ي )مهد ديجمعه، س يامام -

 .فرهنگستان هنر

نحوه  رامونيپ نيآراء صدرالمتأله يبررس»(، 1399آزادگان، عليرضا؛ عظيمي، مهدي ) -

كمت ح يدوفصلنامة علم ، «بر نقد قاعده الواحد هيكثرات از واحد متعال با تك شيدايپ

 .55ـ91، صص  59سال هشتم، شمارة  ،ييصدرا

(، قوة خيال و عالم مثال در آراء و انديشة امام محمد غزالي تاملي 1385) حسن ،لخاري قهيب -

 .12 – 5 ، صص26شماره   ،هنرهاي زيباي، مجله در مباني نظري هنر اسلام

نصر، در  نيحس ديس ،ترجمه ،يهنر اسلام دانيجاو يها(، ارزش1376) توسيبوركهارت، ت -

 تهران، نشر دانش. ،يهنر معنو يمبان

 يوارنگاريكثرت و وحدت در د يتجل يبررس (،1394) سروه ،يميكر ؛رناک ،يخرم -

لطف الله  خيسر در مسجد ش يو قاجار )نمونه مورد هيصفو يهادوره ياسلام يمعمار
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 ،يمعمار و عمران يهادر حوزه نينو يهاافق يپژوهش يكنگره علم نياول ،اصفهان(

 .رانيا يشهر تيريفرهنگ مد

 .انتشارات سمت ،تهران ،يحكمت هنر اسلام ،(1384رهنورد، زهرا ) -

 نياولتهران،  ،يوحدت و كثرت در هنر اسلام يتجل (،1393) پگاه ،يدونيفر ؛ترايسوزنگر، م -

 .رانيا داريعمران و توسعه پا يمهندس يكنفرانس مل

حكمت الاشراق، ترجمه سيد جعفر سجادي، انتشارات  (،1366سهروردي، شهاب الدين ) -

 تهران. دانشگاه

مؤسسه  ،تهران ،اشراق خيمجموعه مصنفات ش(، 1375)نيالد شهاب خيسهروردي، ش -

 .قاتيحقمطالعات و ت

(، ي)خان يعبدالسلام مدرس ةگلشن راز، ترجم (، 1391) ميمحمود بن عبدالكر ،يشبستر -

 اصل، چاپ اول. ينيحس يانتشارات ةمؤسس ه،ياروم

 نسبت نفس و معرفت(، 1398) هاشم ي؛گلستان ؛محمدرضا ي،ريشمش ؛فرحناز ي،شكارچ -

، ش ، مجله پژوهش هاي فلسفيانياز مشائ يسهرود يبر انتقادها دي( با تاكي)نقد علم حصول

 .279 – 261صص  29

 1371 شهياند هانيك، مجله حافظ  وانيو د يدر عرفان اسلام ي( تجل1371نوبر، احمد ) يشوق -

 44شماره 

رساله متشابهات  نات،يو انوار الب اتياسرار الآ(، 1389) ميبن ابراهمحمد ي،رازيش نيصدرالد -

 ريز يبروجرد يمحمدرضا احمد ديس و جاودان يكتاب محمدعل ميو تنظ قيتحق، القرآن

 .صدرا يبنياد حكمت اسلامي، تهران، محمد خامنه ا دينظر س
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يهاد ديمج ،راستاريو ،مجموعه رسائل و مصنفات (،1379) نيالدجلال بنعبدالرزاق ي،كاش -

 .مكتوب راثيموسسه نشر م، تهران، زاده

 ،24ش  ي،تجسم يمجله هنرها ،«ينور و نقش آن در هنر اسلام» ،(1385مددپور، محمد ) -

 .38 – 32صص 

 انتشارات صدرا، قم. خ،يتا(، جامعه و تاري)بي مرتض ،يمطهر -

كتبه م ،قم ،الاربعه هيالاسفار العقل يف هي( الحكمه المتعال 1368)ميملاصدرا، محمد بن ابراه -

 .المصطفوي

تهران، نشر دفتر  ان،يقاسم ميترجمه رح ،ياسلام تي، هنر و معنو(1375) نينصر، حس -

 هنر. ينيمطالعات د

مركز انتشارات  ،قم ،ملاصدرا دگاهيو وحدت وجود از د تيعل (،1382) محمود ،ينماز -

 )قدس سره(. ينيامام خم يو پژوهش يموسسه آموزش

سات، ي، مجله قباسلام لسوفانيف دگاهيبر فلسفه هنر از د يدرآمد(، 1385) نيحس  ،هاشم نژاد -

 .40و  39ش 
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